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فروش آپارتمان

اصل کارت کیشوندی به شماره 177763/01

 به نام آرش زرعی صحراگرد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 116453/01

 به نام محمدرضا فرجیان مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 234853/01

 به نام ثمن شجاع مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 104756/01

 به نام سپیده امیدی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 232656/01

 به نام احمد فتحی مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -    یک روز مثل همین دختری که در پارک دیدم؛ 
من هم غرور داشتم و سرم را بالا می گرفتم و راه می رفتم ولی ...

لباس های اجق وجق پوشیده بود و آرایش غلیظی داشت. با این سر 
و وضع بزک کرده، یک نخ سیگار هم دستش بود و توی پارک قدم 
می زد. دلم گرفت؛ می خواستم جلو بروم و بگویم دخترجان، این 

چه قیافه ای است و حیف تو نیست سیگار می کشی ؟!
با خودم گفتم مرا ببیند خواهد گفت: به تو چه مربوط است و از طرفی 
من که مدتی است مواد مخدر مصرف می کنم چه طور می توانم به 

این زن تذکر بدهم سیگار نکشد؟
اصلا او اگر بفهمد معتاد هستم حاضر است لحظه ای به گفته هایم 
گوش بدهد؟! واقعیت این است؛ حرف برای گفتن زیاد دارم و چون 

درد کشیده هستم؛ دلم نمی خواهد کسی دچار مشکل شود.
 من یک زن هستم و می دانم وقتی آدم دچار مشکل می شود، حل 
مسئله و بیرون رفتن از وضعیت نابسامان خیلی سخت خواهد بود. 
باورتان می شــود دوســت ندارم خودم را در آینه ببینم و  به چشم 

هایم نگاه کنم؟!
از آینده ترس و واهمه دارم و نمی دانم چه به سرم خواهد آمد. یک 
روز مثل همین دختری که در پارک دیدم؛ غرورداشــتم، سرم را بالا 
می گرفتم و راه می رفتم؛ ذره ای به ذهنم خطور نمی کرد چه بلایی 

سرم خواهد آمد.
بدون آن که بدانم چه می کنم خودم را گرفتار کردم و حالا می فهمم 
هیچ چیز مثل پاکدامنی و حیا  و عفت  و سلامتی جسم و روح ارزش 
و مقدار ندارد. شاید خوب نباشد بگویم؛ دیگر رویی برای گریه کردن 
هم ندارم و فقط وقتی سلول های بدنم به مواد مخدر نیاز پیدا می کنند 

گریه که هیچ، ناله می زنم.

قصه تلخ زندگی من و مشــکلاتی که سرم آمده، به سال ها قبل بر 
می‌گردد. پدرم از سر غرور و لج بازی هایی که مادرم با او داشت دل 

به رفاقت با فردی خوش کرد و چوب این دوستی نابجا را خورد.
رفیق ناباب، پدرم ساده و چشم و گوش بسته مرا معتاد کرد. اوایل می 
گفت تفننی مواد مخدر مصرف می کنم و هر موقع بخواهم می توانم 

آن را کنار بگذارم؛ ولی بی آن که بفهمد بدجور  به دام افتاد. 
 او معتاد شد و یادم می آید گاهی مرا هم که آن موقع دختر بچه ای 
خردسال بودم جلوی موتورسیکلت می نشاند و می رفتیم و یک بسته 

پلاستیک پیچ کوچک مواد مخدر می خرید.
به خانه بر می گشتیم  و با وجود نق و نوق های مادرم، بلافاصله بساط 
دود و دم خودش را راه می انداخت. مادرم عاصی شــده بود و می 
خواست طلاق بگیرد؛ جایی نداشت برود و به همین خاطر دندان 

روی جگر گذاشته بود و خون دل می خورد.
سال ها به ســرعت سپری شدند، آرزوهای زیادی داشتم و تازه به 
دبیرستان رفته بودم که به اصرار پدرم با پسر یکی از دوستانش ازدواج 
کردم. پدر شــوهرم معتاد بود و شوهرم هم بعد از چند سال به مواد 

مخدر آلوده شد.
اعتیاد او را خیلی زود به فنا داد و کار به جایی رسید که هیچ توجهی 
به من نمی کرد. در این اوضاع  و احوال نابسامان، از نظر عاطفی تنها 
شدم و و هرموقع دلم خیلی می گرفت به پارک نزدیک خانه می رفتم.
آن موقع به تیپ و قیافه ام خیلی اهمیت می دادم؛ عطر و ادکلن های 
گران قیمت می زدم و به خودم می گفتم هرطور شده باید خودت را 

حفظ کنی و زندگی خوبی داشته باشی.
افسوس! درد و رنج این احساس تنهایی سبب شد در پارک با دختری 

دوست شوم و بدون هیچ شناختی او را محرم اصرار خود کنم.

با آن همه تجربه ای که از دوران تلخ کودکی و نوجوانی داشتم نمی 
دانم با چه عقلی افسار احساساتم را دست این دختر دادم و اولین راه 

کج در زندگی ام این بود که یک نخ سیگار گرفتم و ... .  
از خودم تعجب می کنم؛ چرا چنین حماقتی کردم. اشــتباه من این 
بود؛ مثل پدرم فکر می کردم کشیدن این سیگار تفننی است و شاید 
هم نمی خواستم دل دوستم را بشکنم و برای همین نتوانستم خیلی 

محکم »نه« بگویم.  
دیگر نفهمیدم چه طور شد معتاد شدم و بعد هم کنار بساط دود ودم 

شوهرم می نشستم و ... .
چند ســالی گذشت و مواد مخدر، حســابی مرا از ریخت و قیافه 

انداخت. حال و روز شوهرم نیز بعداز مرگ پدرش به هم ریخت.
چاره ای نداشتم جز آن که جدا بشوم و دنبال سرنوشت خودم بروم.

دست از پا درازتر، با شرمندگی به خانه مادرم برگشتم. مواد لعنتی دمار 
از روزگارم در آورده است. با کمک دایی ام تصمیم گرفتم مصرف 
تریاک را کنار بگذارم. خیلی خسته ام و آرزو می کنم هیچ زنی مثل 

من اسیر اشتباه خانواده و ندانم کاری خودش نشود.
گفتگو با کارشناس

فرزانــه پیرو احمدی درمانگر اعتیاد و مشــاور خانواده درباره این 
ماجرات گفت: نقش دوستان در ابتلا به مصرف مواد مخدر بسیار 

پررنگ است.
وی افزود: بیشتر افرادی که در سنین نوجوانی و جوانی معتاد شده اند 
به خاطر ناآگاهی از مهارت های اساسی زندگی و تحت تاثیر دوست 

و رفیق شروع به استفاده از مواد مخدرکرده اند.
این مدرس مهارت های زندگی افزود: البته باید بگوییم تاثیر ناآگاهی 
از مهارت انتخاب دوست  و  همنشین و مشکلاتی ناشی از این مسئله 

یکی از مهم ترین آنها اعتیاد به مواد مخدر محسوب می شود  فقط 
مربوط به سنین نوجوانی و جوانی نیست. همان طور که دیدم پدر 
این زن جوان در ســنی به خاطر رفت و آمد با یک دوست ناباب به 

مواد افیونی معتاد شد که پا به میان سالی گذاشته بود.
پس در هر سنی احتمال این خطر و آسیب وجود دارد.  پیرو احمدی 
گفت: در بسیاری مواقع سطح مقاومت افراد در برابر دوستان بسیار 
پایین اســت و گاهی به دلیل این که جلوی بقیه قوی ظاهر شــوند 

ریسک می کنند و مرتکب کار خطا می شوند.
این افراد به باوری غلط دنبال توجیه کارهای خود هستند و با توجه 
به ضعف مهارت حل مسئله، سراغ مصرف مواد مخدر می‌روند و یا 

با قصد و نیت قبلی از طرف دوستان صورت می‌گیرد.
و اما در این ماجرا،  اعتیاد پدر تبعات دیگری نیز داشت و آن ازدواج 

اجباری دختر خانواده بود.
فرزانــه پیرو احمدی گفت: از مهم ترین تبعــات ازدواج اجباری 

می‌توانیم به فرار از خانه برای رهایی از فشار خانواده، دوری عاطفی 
از خانواده و اطرافیان، بی میلی به همسر، احساس تنهایی، افسردگی؛ 

اختلالات روانی و حتی خودکشی و خود زنی اشاره کنیم.
اما این که چه طور فشارهای خانواده برای ازدواج اجباری را کنترل 

کنیم:
این مدرس مهارت های زندگی گفت: صبور باشید و در حفظ احترام 

از حقوق تان دفاع کنید.
درمورد افکارتان با آنها حرف بزنید. پیامد های ازدواج اجباری را به 

خانواده یاد آور شوید.
معیارهای تان را برای ازدواج شرح دهید و  از یک بزرگتر فامیل یا 

کسی که بر والدین نفوذ دارد کمک بگیرید.
در ایــن مــورد به علت ناتوانی و ضعــف مهارت گفتگو و کمک 
خواســتن از یک فرد بزرگتر موجب ازدواج اجباری به درخواست 
پدر و همچنین مصرف فرد در خانه همسر شد که به طلاق انجامید.

سرنوشت سیاه دختر جوانی که با یک پک سیگارسرنوشت سیاه دختر جوانی که با یک پک سیگار
 زندگی اش ویران شد! زندگی اش ویران شد!

گروه حوادث  -  رک و بی‌پروا بگو چه بلایی سر ما دو خواهر سرشکسته اومده، من 
که زندگی ام خراب شد اما اجازه نمی دم سرنوشت تو تباه بشه.

بغض دلتنگی زن جوان شکست؛ قرار بود خواهرکوچکش صحبت کند.
رشــته کلام دســت گرفت و گفت:  خدا حفظشه کنه بابامو. از روزی که خودمونو 
شــناختیم و تونستیم روپا وایستیم دو چشم داشتیم، دو چشمم قرض می کردیم و 

تماشاچی جر و بحث‌های اون و مادرم بودیم.
طفلکی مادرم زن بی شیله پیله‌ ای یه و تا حالا دندون روی جگر گذاشته و هیچی نگفته.

زن جوان نفس عمیقی کشید و افزود:  بابام هنوزم دست از بدخلقیاش برنداشته و به هر 
قیمتی شده می خواد حرف خودشو به کرسی بنشونه. تازه وقتی حرف از مشکلات 

ما وسط میاد اخموشو گره می زنه و میگه بچه های من، ژنتیکی مشکل عقلی دارن.
 می دونین چیه،  بابام اعتقاد داره به زن جماعت نباید رو داد و همیشه با رفتارای تند و 

بد اخلاقی هاش خونه رو جهنم می کنه.
قطرات اشــک از چشــم های زن جوان جاری شد. سرش را پایین انداخته بود و با 
صدایی بغض گرفته افزود:  داداش بزرگم اولین قربونی وضعیت آشفته خونه ما بود. 
این قدر از خونه فاصله گرفت که بعضی شبا خونه دوستاش می موند. یه روزم اومد 

و گفت عاشق شده و می خواد زن بگیره.
 بابام و مادرم زدن توی دهنش و دوباره دعوا شد. اونم رفت و با دختری که آشنا شده بود 
ازدواج کرد. دو سه سالی ازش بی خبر بودیم. نه اومد سر بزنه و نه ما سراغشو گرفتیم.

زن جوان در حالی که پیشانی اش را با انگشتانش فشار می داد افزود:  یه روز غروب 
داداشــم اومد. خیلی لاغر و به هم پاشــیده شده بود. حالش خوب نبود. می گفت 

برادرزنش معتادش کرده و حالا هم طلاق گرفتن.
 بابام که تا اون روز با غرور حرف می زد زانو زد؛ الهی بمیرم برای داداشم. بعد از جدایی 
خونه نشین شد. هیچ کس فکر نمی‌کرد یه جوون خوش تیپ، با اون قد و قامت رعنا 
به این سرنوشت دچار بشه. کاش مشکل ما به همین جا ختم می شد؛ باورتون می شه 

داداشم، داداش کوچیکمو هم معتاد کرد.
زن دل شکسته گفت: سومین قربونی این ماجرا من بودم.

زن ۲۹ ساله نمی‌توانست ادامه بدهد؛ بغض دلتنگی امانش نداد. از جا برخاست، 
خودش را کنار پنجره رساند و ... .

خواهرش رشته کلام دست گرفت و گفت: چهار سال از ازدواج من می‌گذره. توی 
این مدت بارها به خاطر خونوادم با شوهرم اختلاف و درگیری پیدا کردم. حالا هم 

به سیم آخر زده و می گه طلاقم می ده.
زن 25 ساله افزود: من نمی خوام طلاق ‌بگیرم و زندگیمو دوست دارم. شاید حرفی 
که می خوام بزنم درست نباشه ولی بدبختی هاای امروز ما به وضعیت 2 داداشم 
برمی‌گرده. اونا یک بار از خونه من و خواهرم طلا و پول کش رفتن. شوهرم از این 
بابت شــاکی بود و وقتی هم با مدرک و دلیل حرف می‌زد نمی‌تونستم کوتاه بیام. 
الکی ازشون دفاع می‌کردم. چی بگم بهم حق بدین، من یه خواهرم و با دیدن حال 

و روز دو داداشم، دلم کباب می شه.
زن جوان آهی کشــید و افزود: زندگی خواهر بزرگم که امروز همراه منه به خاطر 
همین حرفا به طلاق کشیده شد. شوهرش راه می رفت و سرکوفت می زد، اونم 
طاقت نیاورد و دســت آخر از هم جدا شدن. چند ماه بعد از طلاق خواهرم، برای 
من خواستگار اومد. جواب بله گفتم و می خواستم حداقل یه بار فکری از دوش 

خونوادم بردارم.
 با اون که بدون تحقیق و فوری و فوتی ازدواج کردم، شوهرم مرد خوب و مهربونی 
از کار دراومد، ولی چه فایده حال من اصلًا خوب نبود. به خصوص بعد از زایمان، 

وضعیت روحیم حسابی بهم ریخت و افسردگی شدید گرفتم.
با این که شریک زندگیم هوای منو داشت، خونواده اش راه می رفتن و سرکوفت 

می زدن.
مادرشــوهرم ســر هر بهونه ای می گفت تو خونواده‌ درست و حسابی نداری و 
دخترشم که خواهر شوهرم باشه با نیش و کنایه، نمک روی زخم من می ریخت.

این حرفا حالمو بدتر می کرد؛ به همین خاطرم اشــتباه کردم و یکی از انگشــترای 
طلای خودمو فروختم و با پولش کادویی از طرف داداشام برای بچم خریدم.

می خواستم با این کار دهن خونواده شوهرمو ببندم. چند روز بعد هم به شوهرم 
گفتم انگشترم گم شده. چشماش چارتا شده بود، گم شدن طلا را گردن داداشام 

انداخت و سر همین حرف با هم بگو مگوکردیم.

با درگیرای ما، مادر شوهرم دوبا خودشو قاطی دعوامون کرد و شوهرم که روزهای 
اول بازم ازم دفاع می کرد بالاخره کم آورد و کاسه صبرش لبریز شد.

با این وضعیت هر روز دعوا و مرافه داشتیم. خسته و کلافه شده بودم. یه روز بچه 
رو بغل کردم و بدون  این که خبری به  شوهرم بدم از خونه بیرون زدم.

وضعیت روحیم خیلی به هم ریخته بود. مادر و بابام سفر رفته بودن.  گوشی تلفن 
همرامو خاموش کردم و به خواهرمم گفتم جواب تماسای شوهرمو نده.

زن جوان ادامه داد:   شوهرم نمی دونست کجا هستم و غروب روز بعد سرو کلش 
پیدا شد.  توپش خیلی پر بود و می گفت چرا بی خبر از خونه بیرون زدی. مادرشم 
زنگ زد و هر چی به دهنش رسید نثارم کرد. البته منم کم نیاوردم  و جوابشو دادم.

داداش بزرگم که سرو صدای شوهرمو شنیده بود با اعصاب خرد از اتاقش بیرون 
اومد و دست به یقه شدن.

 کاش لال می شــدم و حرف نمی زدم. شــوهرم می گه دیگه منو نمیخواد و این 
زندگی فایده ای نداره. البته وانمود می کنه دوستم نداره چون از دلش خبر دارم.

بغض زن جوان شکســت و دیگر نتوانست ادامه بدهد.خواهرش در پایان گفت: 
کاش بابا و مادرم حواسشــون بیشــتر به زندگیمون بود. نمیخوام تمام تقصیرا رو 
گــردن اونا بندازم. ولی جر و بحثای تکراری شــون واقعا اعصاب خرد کن بود. 
بعدشــم دوتا داداشــم راهشون رو کج رفتن و ... . امیدوارم خداکمک کنه زندگی 

خواهرم خراب نشه.

روایتی از سرنوشت دختر جوان که قربانی بدخلقی پدر و اعتیاد برادرانش شدروایتی از سرنوشت دختر جوان که قربانی بدخلقی پدر و اعتیاد برادرانش شد
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